
جواد آقا، در آزمايشگاه را باز كرد و آهسته گفت: » سلام آقاي دكتر، خسته نباشيد.«
پروفسور سهيل چنان گرم آزمايش بود كه متوجه حضور جواد آقا نشد. جواد آقا جلو رفت و پشت سر پروفسور 
ايستاد. نگاهي به ساعت كوارتزي كه جلوي دكتر چشمك مي‌زد، كرد و گفت: »ساعت از 9 هم گذشته است. همة 

همكاران رفته‌اند...«
پروفسور سهيل لولة آزمايش را سر جاي خودش گذاشت. با دستمال عرق پيشاني‌اش را پاك كرد و گفت: »تويي 

جواد آقا، حتماً مي‌خواهي درها را ببندي، هان؟«

حسين فتاحي

داسـتان 
مـاه

راز پسر گمشده        راز پسر گمشده        
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جواد آقا كنار پروفسور ايستاد و گفت:» من فكر شما هستم. 
ديگر خسته شده‌ايد. از ساعت هشت صبح تا حالا...« پرفسور 

خنده‌اي كرد و گفت: » كه اين‌طور!«
جواد آقا پرسيد: 

- چرا كار شما بيشتر از بقيه است؟ خب اين را به رئيس 
گزارش كنيد.

- نه جواد آقا، كار من از بقيه زيادتر نيست. من شخصاً 
علاقه‌مند به انجام اين آزمايش هستم. مي‌دانيد اگر موفق شوم، 

چه تحولي در علم پزشكي روي مي‌دهد؟ 
جواد آقا متعجب پرسيد: »يعني داريد دارو درست ميك‌نيد؟«

- بله، نوعي دارو كه با تزريق آن ديگر نيازي به بسياري از 
عمل‌هاي جراحي سخت نيست. برداشتن يكست‌ها، غدد چربي 
و چريكن، غدد سرطاني، اعضاي اضافي بدن و حتي مي‌توان از 
رشد بي‌حد و بيجاي بسياري از عضوها جلوگيري كرد. كافي 
است چند ميلي‌ليتر از اين دارو  به بدن بيمار تزريق شود تا هر 
عضو اضافي را از بين ببرد، تا از رشد بيجاي عضوي جلوگيري 

كند، يا غدة بزرگ سرطاني را نابود سازد.
جواد آقا هاج و واج به حرف‌هاي پروفسور گوش مي‌داد. 
پروفسور بلند شد و گفت: » كار من تقريباً تمام است. فقط بايد 

امتحان كنم و تا از نتيجة آن مطمئن شوم.«
جواد آقا تا بيرون ساختمان انستيتو  پروفسور را همراهي كرد. 
بعد سري به خانه‌اش زد و به همسرش گفت: »من مي‌روم 

درهاي آزمايشگاه را قفل كنم. سفره را پهن كن، من آمدم.«
جواد آقا بيرون رفت و پشت سر او پسر كوچكش حميد از 
خانه خارج شد. زير نور ملايم چراغ‌هاي محوطة چمنك‌اري، 
آرام و بي‌صدا رفت. جواد آقا بي‌آنكه متوجه حميد بشود، در 

آزمايشگاه را باز و وارد شد. حميد هم وارد شد.
آزمايشگاه هميشه براي حميد جاي اسرار آميزي بود و 
او هيچ‌گاه از ديدن آنجا سير نمي‌شد. جواد آقا به طرف كليد 
چراغ‌ها رفت. كليدها را زد و چراغ‌ها خاموش شدند. ولي حميد 
به ويترين‌هاي آزمايشگاه خيره شده بود. لوازم آزمايشگاهي و 
اشياي عجيب و غريبي كه در شيشه‌هاي در بسته به نمايش 
گذاشته بودند، براي حميد ديدني بودند. حميد آن‌چنان غرق 
تماشاي آن‌ها شده بود كه متوجه نشد كي و چه وقت پدرش 
درهاي آزمايشگاه را بست و رفت. ساختمان آزمايشگاه تا جايي 
كه  جواد آقا با زن و بچه‌هايش زندگي ميك‌ردند، صد متري 
فاصله داشت. جواد آقا قدم زنان محوطة چمنك‌اري شده را 
طي كرد. در خانه‌اش را باز كرد و وارد شد. همسرش سفره 
انداخته و منتظر او نشسته بود. جواد آقا پرسيد: » بچه‌ها چي؟«

همسرش نگاهي به اتاق خواب بچه‌ها انداخت و گفت: 
»شام آن‌ها را داده‌ام . همه خواب هستند.«

ـ حميد چي؟
ـ او هم مشق‌هايش را نوشت، شامش را خورد و رفت 

بخوابد.
جواد آقا و همسرش شام را خوردند. جواد آقا به طرف 
تلويزيون رفت و همسرش  سفره را جمع كرد. بعد هم به 
اتاق بچه‌ها سركشي كرد تا مطمئن شود پتو از رويشان كنار 
نرفته باشد. ناگهان از اتاق بيرون آمد و صدا زد: »حميد! حميد 

كجايي مادر!؟«
زن به طرف دست‌شويي رفت، اما چراغ آنجا خاموش بود. 
به اتاق ديگر سر زد، ولي حميد آنجا نبود. صداي زن اين بار با 

گريه همراه بود: » حميد، حميدجان!«
جواد آقا صداي تلويزيون را كم كرد و پرسيد: » مگر توي 

رخت‌خوابش نيست!«
زن، همان‌طور كه اتاق‌ها را مي‌گشت، گفت: » نه، بلند شده. 

نمي‌دانم كجا رفته است؟«
جواد آقا سراسيمه از جايش بلند شد. او هم به دنبال حميد 
اتاق‌ها را گشت. بعد از خانه خارج شد. كليد نورافكن را زد. نورشديد 
نورافكن محوطة چمنك‌اري شده را روشن كرد. جواد آقا به دنبال 
حميد محوطه را گشت، اما حميد آنجا هم نبود. فكر كرد، شايد به 
دنبال او به آزمايشگاه رفته و آنجا مانده باشد؟ پس در آزمايشگاه را 

باز كرد و آنجا را هم گشت، ولي بي‌نتيجه بازگشت.

حميد، وقتي به خود آمد، ديد پدرش در را بسته و رفته است. 
فكر كرد، خب وقتي مي‌بيند در خانه نيستم بر مي‌گردد. اين بود 
كه با خيال راحت به سير و سياحت خود ادامه داد. وقتي از ديدن 
ويترين‌ها و اشياي داخل حباب‌هاي شيشه‌اي خسته شد، به ميز 
عجيب و غريب پروفسور نزدكي شد. ساعت كوارتز چشمك 
مي‌زد و ساعت ده را نشان مي‌داد. اشياي روي ميز، حميد را 
به خود مشغول كردند. لولة آزمايشي كه تا كي ساعت قبل 
پروفسور داشت روي مايع داخل آن كار ميك‌رد، جلوي روي 
حميد بود. حميد آن را برداشت و دهانة لوله را بو كرد. مايع 
بي‌درنگ داخل لوله حس كنجكاوي حميد را برانگيخت. پيش 
خودش فكر كرد، حتماً آبي است كه پروفسور از آن مي‌خورد. 
اين بود كه لولة محتوي مايع را به دهانش نزدكي كرد و چند 
قطره از آن خورد. بعد لوله را سر جايش گذاشت. براي ديدن  
اشياي ديگري كه روي ميز بودند، از صندلي بالا رفت و روي 
ميز بزرگ پروفسور نشست. در همان لحظه، احساس كرد 
دنياي اطراف او دارد بزرگ مي‌شود. ديوار آزمايشگاه دور شد،  
ساعت كوارتز جلوي رويش به تابلوي بزرگي شبيه شد، و قلمدان 
پروفسور و چند خودكار و مدادي كه داخل آن بودند، به تنة 

تنومند چند درخت شبيه شدند.
حميد به اطرافش نگاه كرد. ميز آنچنان بزرگ شده بود كه 
انگار او روي محوطة چمن نشسته است. چهار دست و پا راه 
افتاد و تا لبة ميز جلو آمد. تا روي زمين ارتفاع زيادي بود و 
صندلي چند متر آن طرف‌تر قرار داشت. حميد هر چه فكر 
كرد، نتوانست بفهمد چه شده است. يادش افتاد از تلفن استفاده 
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این رمان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده که در کودکی برای 
نویسنده و برادرش اتفاق افتاده است. روزی معلم سر کلاس به 
بچه‌ها می‌گوید که خاطرات خود را در یک دفترچه بنویسند و 
خاطرات هر کس که بهتر باشد در مسابقه برنده می‌شود. درنتیجه 
قهرمان این کتاب هم‌ یک مجموعه داستان می‌نویسد و به بچه‌های 

را  او  همه  اما  بخوانند.  تا  می‌دهد  کلاس 
مسخره می‌کنند و می‌گویند که این‌ها خاطره 
نیست. این ماجرا می‌گذرد،  تا اینکه روزی ... 
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كند، اما همينك‌ه رويش را به طرف تلفن كرد، تلفن به 
اندازة كي اتاق جلوي رويش قرار گرفت. به آن نزدكي شد،  

اما نتوانست گوشي را از جايش تكان بدهد.
حـميد در تقـلاي جابه‌جا كـردن گوشي تلـفن بود كه در 
آزمايشگاه باز شد. به طرف در نگاه كرد. پدرش، جـواد آقـا، 
چون هيولايي بزرگ، وارد شد. چراغ‌ها را روشن كرد و همه 
جا را گشت. حميد متوجه شد كه پدرش براي پيدا كردن او 
آمده است، اما هر چه جوادآقا را صدا كرد، فايده‌اي نداشت. 
جواد آقا بي‌اعتنا به حميد كه روي ميز پروفسور جست‌و‌خيز 
ميك‌رد و با صداي بلند پدرش را  صدا مي‌زد، از راهي كه 
آمده بود، برگشت. در آزمايشگاه را بست و رفت. حميد كنار 
تلفن نشست و با خودش گفت» اتفاق عجيبي افتاده است! 
نمي‌دانم خوابم يا بيدار و ساختمان و ميز و ديگر اشيا بزرگ 

شده‌اند، يا اينكه من كوتوله شده‌ام.
بعد به ياد آدم‌هاي سفرهاي گاليور افتاد. سعي كرد مثل 
آن‌ها راهي براي نجات خود پيدا كند، اما هر چه تلاش كرد 
نتوانست از بالاي ميز به پايين برود؛ چرا كه بلندي ميز به نظر 

او از بلندي كي كوه هم بيشتر بود.

جواد آقا كوچه‌ها و خيابان‌هاي اطراف را هم گشت، اما 
حميد پيدا نشد. اين بود كه تلفن را برداشت تا پليس را 
خبر كند. تلفن به كي تلويزيون كوچك شبيه بود كه كي 
گوشي به آن وصل بود. جواد آقا شماره را گرفت. تصوير 
افسر كشكي كلانتري روي صفحة تلفن ظاهر شد. جواد آقا 
خبر گم شدن حميد را داد. افسر پليس گفت: » طبق آخرين 
آمار، چهار بچه به نام حميد پيدا  شده‌اند. من تصاوير كي 
كي  آن‌ها  را به شما نشان مي‌دهم، ببين كدامكي‌ پسر 

شماست.«
جواد آقا چشم به صفحة تلفن دوخت. تصوير پسر بچه‌اي 
با پيرهن آبي روي صفحة تلفن ظاهر شد. پسر بچه هيچ 
شباهتي به حميد نداشت. جواد آقا گفت: » اين كيي كه حميد 

ما نيست.«
تصوير ديگري ظاهر شد. جواد آقا به پسر بچه نگاه كرد. 
سه چهار ساله بود. جواد آقا با تندي گفت: »نه‌نه. حميد ما 

كلاس سوم است.«
تصوير سوم هم ظاهر شد. پسر بچه داشت گريه ميك‌رد. 
نه، اين هم حميد نبود. جواد آقا عصباني گفت: »نه جناب 

سروان!«
تصوير چهارم آخرين اميد جواد آقا را هم نقش بر آب 
كرد. حميد جزو كساني نبود كه تا به حال پيدا شده و به پليس 
تحويل داده شده بودند. جواد آقا رو به همسرش گفت: »پس 

اين پسر كجا رفته است؟«
افسر پليس گفت: » باز هم با ما تماس بگيريد. البته به 

محض اينكه پيدا شد، مي‌فرستمش منزلتان.«

حميد فكر كرد، از راه سيم تلفن مي‌تواند از ميز پايين 
بيايد. سيم تلفن براي او سرسرة خوبي بود. سيم تلفن رو بغل 
كرد و آهسته سُر خورد و پايين آمد. سيم تلفن تا روي زمين 
ادامه داشت. وقتي پايش را روي زمين گذاشت، نفس راحتي 
كشيد. حالا بايد دنبال راهي مي‌گشت تا از آزمايشگاه خارج 
شود. تمام سوراخ سمبه‌ها را امتحان كرد، ولي راهي نبود. 
نوارهاي لاستكيي درها مانع بودند تا حميد از فاصلة بين در 
و زمين استفاده كند. سوراخ ديگري هم كه نبود. تا مدتي 
اين سو و آن سو گشت، ولي راه نجاتي براي خود پيدا نكرد. 
ناگهان در باز شد. پدرش نزدكي بود او را زيرپايش له كند. 
جوادآقا تمام آزمايشگاه را گشت. معلوم بود كه باز هم  دنبال 
حميد آمده است. پشت ميزها و داخل كمدها، زير صندلي‌ها 
و تمام گوشه و كنار آزمايشگاه را گشت. در تمام مدت، حميد 
به دنبال او مي‌دويد و صدا مي‌زد: »من اينجا هستم.« ولي 
صداي او به گوش پدرش نمي‌رسيد. جواد آقا كه از پيدا 
اميد شده بود. به طرف در به راه افتاد. حميد  شدن حميد نا
فكر كرد خودش را  به در برساند، والا دوباره زنداني خواهد 
شد. دويد و دويد، تا توانست در آخرين لحظه از زير دست و 

پاي پدرش بيرون برود.
جواد آقا محوطة چمنك‌اري شده را هم گشت. پشت تمام 
سروها و درخت‌ها را با چراغ‌قوه گشت. حميد راه طولاني 
آزمايشگاه تا خانه را طي كرد. وقتي به خانه رسيد، مادرش 
كنار در نشسته بود و گريه ميك‌رد. حميد به مادرش نزدكي 

شد و او را صدا كرد، ولي مادرش هم صداي او را نمي‌شنيد.
حميد پاي مادرش را قلقلك داد، ولي مادر توجهي نكرد. 

پايش را تكان داد و حميد به گوشه‌اي پرت شد.
جواد آقا، كه  ديگر رمقش گرفته شده بود، كنار زنش روي 
پله نشست و گفت: » لعنت بر شيطان. اين پسر كجا رفته 

است. انگار آب شده و توي زمين فرو رفته است!«
حميد داد كشيد: »من اينجا هستم پدر. من اينجا هستم 
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مادر. نگاه كنيد، اين پايين، كنار شما.«
ولي كسي به او توجهي نكرد. جواد آقا گفت: »بلند شو برويم 

داخل، هر جا رفته باشد، صبح پيدايش مي‌شود.«
اما مادر بلند نشد. جواد آقا خودش به داخل ساختمان 

رفت و همسرش را تنها گذاشت.
حميد مدت‌ها كنار مادرش ايستاد تا بلكه او نگاهي به پايين 
پايش بيندازد و او را ببيند، ولي مادر متوجه حضور پسرش 

نشد.
حميـد فـكر كـرد، حالا كه مادر و پدرش صداي او را 
نمي‌شنوند و او را نمي‌بينند، بهتر است برود به آزمايشگاه. شايد 
روي ميز پروفسور داروي ديگري باشد كه او با خوردن آن به 
حال اولش برگردد. اين بود كه راه افتاد و راه طولاني آزمايشگاه 
را در پيش گرفت. نزدكي صبح بود كه به آنجا رسيد. ولي 
هر چه كرد، نتوانست داخل شود. آن‌چنان خسته شده بود كه 

همان‌جا كنار در خوابيد.

ساعت هفت بود. منشي پروفسور سهيل اولين كسي بود كه 
سركارش حاضر مي‌شد. خانم منشي، جلوي در كه رسيد، در را 
بسته ديد. دستگيره در را چرخاند، ولي در باز نشد. با خود گفت: 

»چه شده است. چرا امروز جواد آقا در را باز نكرده است؟«
دست كرد تا از داخل يكف  كليد  را بيرون بياورد. كليد از 
دست خانم منشي به زمين افتاد. او خم شد تا كليد را بردارد. 
كنار در، عروسك  كوچكي افتاده بود. خانم منشي لبخندي زد و 
گفت: »چقدر  زيباست! چقدر طبيعي است! تا به حال عروسكي 

به اين زيبايي نديده بودم.«
خانم منشي دست درازكرد و حميد را برداشت. بعد هم در 
را باز كرد. حميد داخل مشت خانم منشي از خواب بيدار شد. 
خانم منشي حس كرد كسي كف دستش را قلقلك مي‌دهد. 
مشتش را باز كرد و متوجه شد عروسك دارد مي‌جنبد. اگر 
چه او عروس‌كهاي زيادي را ديده بود كه حركت ميك‌ردند 
و پلك مي‌زدند، ولي اين كيي چيز ديگري بود. با كي انسان 
عادي مو نمي‌زد. خانم منشي با خودش گفت: نشان دادن اين 

عروسك به پروفسور، او را ذوق زده خواهد كرد.

پروفسور پرسيد: »چه شده جوادآقا؟«
جواد آقا گريان و خسته از بي‌خوابي شب قبل گفت: »پسرم 
گم شده، انگار آب شده و رفته است توي زمين. پروفسور 
لبخندي زد و گفت: » پيدا مي‌شود. پسر بچه‌ها كمي تخس و 

شيطان هستند. حتماً رفته است خانة كيي از اقوامتان.«
جواد آقا چيزي نگفت و پروفسور به محل كارش رفت. 
تصميم گرفته بود اولين كار امروزش امتحان كردن داروي 
جديد باشد. وقتي پروفسور پشت ميزش نشست، آن را كمي 
به‌هم ريخته يافت. فوراً به سراغ لولة حاوي دارو رفت. مايع 
داخل لوله كم شده بود. پروفسور متعجب منشي‌اش را صدا 

كرد: »كسي اينجا آمده؟«

- نه پروفسور، من اولين نفر بودم كه در آزمايشگاه را باز 
كردم. شما هم دومين نفريد.

- عجيب است. محتوي اين لوله خالي شده است. مايع 
فراري هم كه نيست، يعني چه شده است.

ميز  روي  بود،  كرده  پيدا  كه  را  منشي عروسكي  خانم 
پروفسور گذاشت. پروفسور چشم به عروسك روي ميزش 

دوخت و گفت
- اين چيست؟
- كي عروسك

حميد بلند شد و ايستاد و به طرف پروفسور قدم برداشت. 
پيش خودش گفت: شايد اين‌ها صدايم را بشنوند.

پروفسور دست دراز كرد و حميد را برداشت و  جلوي 
چشمانش گرفت. لحظه‌اي حميد را نگاه كردو گفت:» اين 
عروسك نيست. اين نمي‌تواند عروسك باشد. موها و بافت‌هاي 
بدنش طبيعي هستند. تاكنون كسي چنين بافت‌هايي را نساخته 

است؛ در هيچ آزمايشگاهي!«
لحظه‌اي مردد فكر كرد و گفت: نكند، نكند اين همان پسر 
جوادآقا باشد. يعني اين پسر مايع داخل لوله را سر كشيده 

است! يعني داروي من نتيجة درستش را داده است؟
خانم منشي هاج و واج پروفسور را نگاه ميك‌رد. پروفسور 

گفت:» لطفاً برويد و جواد آقا را صدا كنيد.«
خانم منشي بيرون رفت. لحظه‌اي بعد جواد آقا سراسيمه 
پروفسور  شد.  نزدكي  پروفسور  به  و  شد  آزمايشگاه  وارد 
عروسك كوچك را به او نشان داد و گفت: » اين را مي‌شناسي«
جواد آقا هاج و واج به عروسكي كه در دست پروفسور 
بود، نگاه كرد. شانه‌هايش را بالا انداخت و گفت: »مسخره‌ام 

ميك‌نيد آقاي دكتر!«
- نه، جدي مي‌گويم. خوب نگاه كن!

جواد آقا نگاه كرد. انگار عكس كوچكي از پسرش را مي‌ديد. 
با ناباوري به پروفسور گفت: »يعني اين حميد ماست؟!«

- شايد، شايد اين حميد شما باشد. اين‌طور كه من حدس 
مي‌زنم، حميد به آزمايشگاه آمده و مقداري از اين دارو را 

خورده است. حالا كي و چه موقع، من نمي‌دانم.
پروفسور لولة محتواي داروي مـخصوص را به جـواد آقا 
نشان داد و گفت: » درست ده سـي‌سـي از اين واكـسن در 
اين ظرف بوده اسـت و حـالا كمتر از 4 سي‌سي مانـده است. 
يعني پسر تو 6 سي‌سي از اين مـايع را خورده و به اين صورت 

درآمده است.«
جواد آقا بر سرش كوبيد و گفت: »آقاي دكتر، دستم به 

دامنتان. يعني پسرم هميشه اين شكلي مي‌ماند؟«
پروفسور لبخندي زد و گفت: »نه، خوش‌بختانه داروي ضد 
اين دارو را هم درست كرده‌ام. اما بايد كمك‌م به او تزريق كنيم 

تا كمك‌م بزرگ شود و به اندازة طبيعي خودش برسد.«
بعد هم سرنگ كوچكي را برداشت تا آزمايشي را شروع كند.
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